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  مقدمه- 1-1

ها پيش تا همين امروز، به سبب  هنري جمعي، مهم و تاثيرگذار كه از قرن رسانهيك  .تئاتر رسانه است
هاي عريض و طويل  نظارت دستگاه و ارتباط مستقيم با مخاطب، هميشه تحت اي خصلت زنده رسانه

قدرت بوده و به فراخور زمانه خود در قامت هنري منتقد، در برابر همين سيستم آمريت نيز، ايستاده 
اي بودن، جمعي بودن و ارتباط مستقيم با  هايي چون هنري بودن، زنده بودن، رسانه تركيب خصلت. است

رتمندي ساخته كه نمي توان به سادگي از تاثيرگذاري جدي آن گذر كرد دخاطب؛ از تئاتر نهاد قزبان و م
هاي جهان نيز به  هاي هنري سياسي بوده و براي بسياري از اقليت رو شايد بيشتر از باقي شاخه و از اين

رو با  در زنده و رو بردن از ارتباط مستقيم مديومي كه با بهره.  مديومي براي تبيين خويش بدل شده است
 .دهد ل فرد اجراگر، شكل ميحا گذاري شگرفي را در حوزه آگاهي فرد مخاطب و درعين مخاطب، تاثير

جدي است كه حتي ارسطو نيز در پوئتيك بدان اندازه در هنر نمايش  كانيسم پيچيده تاثير و تاثراين م
به )  poetic تراژدي در پوئتيك(مايش مخاطب در مواجهه با ن خود به آن اشاره كرده و معتقد است كه

  .يابد ، دست مي)در پوئتيك  catharsis كاتارسيس(نفس نوعي تزكيه

اكنون پرسش اساسي اين است كه آيا هنر نمايش در طول دوران حيات خويش موفق به بازنمايي تصوير 
امع در طول تاريخ با جو. حقيقي از زنان بوده است يا خير؟ پاسخ اين پرسش از منظر فمينيستي خير است
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اند و تا همين نيم قرن پيش تقريبا در  سلطه مردانه بر تمامي ابزارهاي قدرت و ارتباط جمعي اداره شده
رو در بيشترين زمان از تاريخ تئاتر، يا با غيبت  از اين. فرهنگ مسلط بوده است ،تمام جهان پدرسالاري

  . عي از آنهااي و غيرواق زنان  مواجهيم و يا با تصاوير كليشه

همسر دركنار -، تصوير مادر»زن بد-زن خوب«ي  هاي از پيش تعيين شده هاي خيالي زنان در قالب كليشه 
، )لكاته در فرهنگ فارسي(ترين كاركردهاي زنان و تصوير معروف فاحشه عنوان مهم كليشه معشوقه، به

  .شوند كليت تاريخ تئاتر شامل ميعنوان اغواگري ويرانگر، بيشترين ميزان از بازنمايي زن را در  به

هاي ايدئولوژي مسلط  آل و يا مطرود كه تقويت كننده خواست هاي مردانه از يك زن ايده اما با اين ساخت
ري از تصاوي هايي را كه سازنده چنين يا مي توان نمايشكرد؟ آ بايد چهن ستيز در فرهنگ خود هستند، ز

به ) درصوت جاي گرفتن در اين سبك(رئاليستيتوان آنها را  مي  يا؟ آبه فراموشي سپرداند،  زنان بوده
جا مانده از سنت پيشين تئاتري را بايد به دور انداخت و يا در مرحله  حساب آورد؟ آيا متون نمايشي به

  اجرا ساخت شكني كرد؟

توجه به  رويكرد فمينيستي در تئاتر به معناي. دهد ها پاسخ مي نقادي دراماتيك فمينيستي به اين پرسش
هرچند . عنوان پديدآورندگان، مخاطبان و كاراكترها  در اواخر دهه هفتاد ميلادي آغاز شد زنان به
 ،تر شكل گرفته بودند، اما حوزه نقد دراماتيك بسيار دير ها بسيار قبل هاي فمينيستي در ساير حوزه تئوري
  .ها كندتر بود و رشد و بالندگيش نيز نسبت به ساير حوزه ؛آغاز

متون . عنوان يك ابژه سيال است هكه ذاتي مطالعه تئاتر ب بازگردد علت اين كندي شايد به مشكلاتي
حال  اجراهاي زنده موقتي بوده و در عين. راحتي در دسترس همه نيستند نمايشي مانند ساير متون ادبي، به
نيازمند ) براي اجرا(نامه ايشها از آنجايي كه نوشتن نم در كنار همه اين. مطالعه بر روي آنها دشوار است

ها مردانه و از دسترس زنان خارج بوده، تعداد توليدات نمايشي  تسلط بر ابزار توليد عمومي است كه قرن
  .هاي ادبي همچون رمان، بسيار محدود بوده است زنان به نسبت ساير حوزه
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انديشمندان بزرگ فمينيست با اين همه دانش فمينيستي در حوزه درام امروزه با كارجدي بسياري از 
عنوان يكي از  هاي تئاتري فعال فمينيستي و توليد انبوه متون زنانه، به معاصر، ابداعات اجرايي گروه

  .هاي اصلي انديشه نقادي مطرح است شاخه

طور رسمي آغاز  به. تئاتر در ايران اما به اندازه همتايان غربي خود، قدمت نداشته و هنري نوظهور است
البته  درچند . دانند هجري شمسي و با افتتاح تماشاخانه دارالفنون مي 1261ايراني را ،) شيوه غربي به(تئاتر

هاي زماني اندكي هستند كه تئاتر در آنها اجرا شده و در بيشتر  دهه ابتدايي آغاز تئاتر در ايران، دوره
  .ها تئاتر ممنوع بوده است سال

مايش ايراني، با غيبت فيزيكي زنان آغاز شده واين مردان هستند كه ن تئاتر غربي در ايران به سنت ديرينه
ها اجازه  عنوان مخاطب هم تا سال همچنين زنان به. پردازند پوش به ايفاي نقش زنان مي در قالب زن

تفكر . نويسي زنان نيز محلي از اعراب ندارد رو نمايشنامه ، از ايناند راهيابي به تئاتر ايراني را نداشته
مذهبي پدرسالار حاكم بر ايران چنان قدرتمند است كه حتي پس از كسب اجازه براي ورود زنان -يسنت

  .به صحنه نيز به رشد كيفي تصوير زنان كمكي نمي كند

اين اسلاميزه كردن . گذارد پيروز شده و بنا را بر اسلاميزه كردن هنر مي 57انقلاب اسلامي ايران در بهمن 
خورد كه با حضور زنان مخالفند و بدين ترتيب زنان و  ك متحجريني گره ميهاي ميزوژيني به انديشه

از تاريخ پس از انقلاب  اي در دوره. شود تر مي تصوير آنها در تئاتر ايراني از جايگاه قبلي خود نيز نازل
 يعني هشت ساله جنگ ايران و عراق، مشاركت زنان در تئاتر به كمترين ميزان تقليل يافته و تصاويري

ها بعد ادامه  اين رويه با فراز و فرودهايي تا سال. شود محو، كمرنگ، منفعل و خيالي از آنها توليد مي
  .يابد مي

را به نام اصلاحات و با هدف اصلاح ، دورهان تازه رييس جمهور جديد. گردد ورق بر مي 76اما در سال 
ر و حضور جدي زنان در عرصه اين هنر كنند و براي اولين بار در تاريخ تئاتر ايراني با ظهو آغاز مي
دركنار اين حضور زنان، تصاوير . زناني در قالب پديدآورندگان تئاتر، مخاطبان و منتقدان آن. مواجهيم
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اي و  هاي كليشه زنان نيز چه در كار زنان و چه در كار مردان اصلاح شده و ديگر صرفا با ساخت
  .غيرواقعي از زنان مواجه نيستيم

نامه به بررسي اين دو دوره متضاد از تاريخ تئاتر ايراني از منظر نقد فمينيستي پرداخته و سعي  اين پايان
  . دارد تا با نشان دادن نقاط ضعف و قوت آنها قدمي در جهت رشد و اعتلاي تئاتر ايراني بردارد

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  روند پژوهش- 1-2
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ايراني از منظر فمينيستي پرداخته و سعي دارد تا متن حاضر به بررسي دو دوره هشت ساله از تاريخ تئاتر 
اندازي از آن  براي تحليل و بررسي از يك منظرگاه خاص ناگزيريم تا چشم. اين دو را با هم مقايسه كند

نامه، به معرفي انديشه فمينيستي و تاثير آن  همين جهت فصل دوم اين پايان به. رو داشته باشيم منظر را پيش
  .هاي نقد دراماتيك فمينيستي اختصاص يافته است ن تئوريبر تئاتر و همچني

اي از آن به حساب  در اين فصل به طور خلاصه نقد ادبي و نقد مدرن كه تفكر نقادي فمينيستي زيرشاخه
ايد، معرفي شده، سپس انديشه فمينيستي و رويكرهاي سياسي آن در برخورد با هنر و بالاخص تئاتر  مي

ه بعدي سه مرحله اصلي از نقادي دراماتيك فمينيستي با اشاره به دستاوردهاي در مرحل. شود بررسي مي
آنها توصيف و در اين ميان گذري هم به تاريخ تئاتر و زنان پيشگام در عرصه نمايشنامه نويسي زده 

پرداز فمينيست حوزه تئاتر براي نقادي دراماتيك، توصيف  در پايان سه نظريه از سه نظريه. شود مي
  .ندشو مي

اجتماعي كشور در - در اين فصل ابتدا فضاي سياسي. فصل سوم به تئاتر در دوران جنگ اختصاص دارد
در ادامه نگاهي كلي به . شود هاي ابتدايي انقلاب هم پراداخته مي توضيح داده و ناگزير به سال آن دوران

حاتي كلي براي بعضي از هاي اجرا شده در اين دوران داشته، توضي وضعيت تئاتر ايراني و نمايشنامه
كار برروي اين  البته. شود ا صابري تحليل مينامه مظلوم پنجم نوشته رض ها ارائه و در آخر نمايش نمايش

هاي در دسترس از اجراهاي زمان جنگ  چراكه تعداد نمليشنامه. اي همراه بود فصل با مشكلات عديده
نمايشي و يا حتي فيلم اكثر  ترسي به متونبسيار محدود هستند و فقدان آرشيو مناسب در كشور، دس

ادعاي برررسي كلي نمايش دوران جنگ را نداشته و تنها به  للذا اين فص. اجراها را ناممكن كرده است
  .ارجاع داده استاستناد كرده و متون در دسترس و چاپ شده 

سي كلي فضاي فصل چهارم به دوران اصلاحات اختصاص داشته و همچون فصل سوم در ابتدا به برر
هاي اجرا شده  نگاهي كلي به وضعيت تئاترايراني و نمايشنامه اجتماعي اين دوران پرداخته، سپس-سياسي

در اين دوران دارد و در نهايت هم نمايشنامه خواب در فنجان خالي نوشته نغمه ثميني را از منظر 
  .كند فمينيستي بررسي مي
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اين فصل كوتاه . ا تكيه بر جايگاه زنان، اختصاص داردفصل پنجم به بررسي تطبيقي اين دو دوران ب
  .گذارد اطلاعات كلي توليدات زنان و تغيير تصاوير زنان در اين دو دوره را كنار هم مي
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  فصل دوم
فمينيسم و تئوري هاي نقد 

  دراماتيك
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  مقدمه- 2-1
اي كه آبشخور فكري  بايد كه در ابتدا، حوزه انديشهبراي بررسي و تحليل هر متني از منظر يك تفكر ويژه 

هاي خاص تحليلي در نهايت توسط  گيري چرا كه كليه جهت. آن تفكر است را به درستي شناخت
لذا اين فصل به معرفي انديشه فمينيستي و . شود منظرگاه اصلي همان انديشه است كه تعيين مي

ستي در مواجهه با درام سوي نقد ادبي فميني و سمت گيري نقادي ادبي ويژه اين حوزه و همچنين شكل
  .دپرداز مي

هاي متفاوتي از فراز و فرود را تجربه كرده است و از آنجا  انديشه فمينيستي از آغاز پيدايش تا امروز دوره
وجود آمدن قرارداد اجتماعي ميان مردم و حكومت، پدرسالار و تمامي  كه ساختار جوامع از ابتداي به

هاي آمريت مردانه  قدرت،اقتصاد، هنر،  تبع آن مردانه بوده و ابزار ي مربوط به يك جامعه نيز بهها ساخت
ي مختلفي ها اند، انديشه فمينيستي براي تبيين خود ناگزير بوده كه در شاخه را در دست داشته... علم و

 علوم هاي مختلفي چون رصهع متناسب با زمان اين انديشه توليدات خود را رو ايناز. فعاليت را آغاز كند

به جهان انديشه عرضه ... شناسي، نقد ادبي و شناسي، زيبايي سياسي، علوم اجتماعي، روانكاوي، انسان
  .كرده است

نگر و پلواريست است، گستره  در عين حال و از آنجا كه اين انديشه در ذات خود ساختارشكن، جزئي
كه علوم اجتماعي تا قبل از آن به آنها اجازه مطرح شدن گيرد  مي هايي را در بر عظيمي از دانش اقليت

هاي متفاوت و رويكردهاي گاه كاملا متضادي  به همين سبب انديشه فمينيستي شامل حوزه. داد نمي
  .شود كه پرداختن به همه آنها از حوصله اين پايان نامه خارج است مي
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ويژه نقادي  دهي نقادي ادبي و به ي در شكلهايي كه به طور جد اين فصل به طور اختصاصي تنها به حوزه
  .كند اند، اشاره مي دراماتيك، نقش موثر داشته

طور جدي از دهه هفتاد ميلادي آغاز شده و در طي چهل سال گذشته  رشد  نقد ادبي فمينيستي به
در  هاي نقد ادبي ترين شاخه عنوان يكي از مهم صعودي قابل توجهي داشته و باليده است و امروزه به

نقد دراماتيك فمينيستي نيز تقريبا همزمان با نقد ادبي . شود جهان مورد توجه بوده، تدريس و توليد مي
هاي گذشته با توليد بازه وسيعي از كتب و مقالات به تحليل و بررسي تاريخ تئاتر  آغاز شده و در طي سال

هاي   شيوه  ه نگارش متون و چه درجهان و همچنين توليد انديشه تئاتر آلترناتيو فمينيستي چه در حوز
هاي ويژه  هاي بسياري تحت عنوان تئاتر فمينيستي درجهان فعاليت كرده و متد گروه. اجرا، پرداخته است

  .شود هاي مطرح جهان تدريس مي ها در بسياري از آكادمي فمينيست
اتيك باشد، موجود نيست كه متاسفانه در ايران نه تنها هيچ منبع فارسي كه مرتبط با فمينيسم و نقد درام

توان در بين مقالات تخصصي و  ندرت مي ها در نقادي ادبي را نيز به حتي حاصل انديشه تئوريك فمينست
لذا نقد فمينيستي از تئاتر ايراني نيز در معناي حقيقي خود وجود ندارد . كتب مرتبط با حوزه نقادي يافت

  .ش ايراني انجام نشده استجنسيتي بر روي تاريخ نماي  و هيچ بررسي ويژه
هاي  نامه براي تحليل آثار نمايشي ايران نيازمند انديشه تئوريك نقادي دراماتيك بود و لذا  تئوري اين پايان

  :مورد نياز خود را از ميان سه منبع انگليسي زبان زير به دست آورد

١-Case, Sue-Ellen, Feminism and Theatre, New York, Routledge, ١٩٨٨ 

٢-Austin, Gayle, Feminist Theories for Dramatic Criticism, The University of 

Michigan, ١٩٩٠ 

٣-Warhol, Robyn; Price herndi, Diane; Feminisms: an anthology of literary 

theory and criticism, Rutgers,١٩٩١ 
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چراكه در دنياي قديم  سكه به درهم . نقد در فرهنگ لغت فارسي به معناي جدا كردن سره از ناسره است
كردند و  اما در دينار تقلب بسيار مي. شد و دينار تقسيم شده، درهم از جنس نقره و دينار از طلا ضرب مي

تند و به اين خاطر وجود ساخ هاي بدلي كه به آنها مغشوش مي گفتند، مي مس را به طلا افزوده، سكه
به عمل جداكردن سكه بدلي از اصل كه . بدل تميز دهند، اهميت داشته استاز اشخاصي كه اصل را 

هاي متمادي از حيات خود صرفا به  گفتند و از آنجا نقادي براي قرن همان ناسره از سره بود، نقد مي
پرداخت، وجه تسميه آن چندان هم عجيب  بيرون كشيدن معايب يك اثر و مقايسه آن با صورت مثالي، مي

  .آيد به نظر نمي
اي نقادي است كه بررسي متون مختلف ادبي از شعر و حكايت گرفته تا نمايشنامه و  نقد ادبي شاخه

هاي  گردد كه در رساله مي هاي نقد ادبي به يونان باستان و شخص سقراط باز ريشه. پردازد فيلمنامه مي
اما اولين كتاب تخصصي نقد . توان با آراي ادبي او و خود افلاطون آشنا شد ميفايدروس و ايون افلاطون 
پرداز ادبي و پدر  به عنوان اولين نظريه) پوئتيك(او با نوشتن كتاب فن شعر . ادبي را ارسطو نگاشته است

  .پردازد نقادي ادبي ، به تحليل و تدوين قوانيني براي شعر و نمايشنامه مي
كند تا هنگامي كه در روم باستان به  هاي اوج و فرود زيادي را تجربه مي دبي دورهپس از ارسطو نقد ا

نقد ادبي در كنار فلسفه رشد كرده  هاي بعد، در دوره. گيرد تازه مي وسيله سيسرون و بعدتر هوراس جان
دي در دوران رنسانس و با رويكرد جديد هرمنوتيكي به باز تفسير متون مقدس نقا. شود و بالنده مي

هگل رشد كرده و  هاي تازه تفسيري گرفته و بعدتر در كنار انديشه انتقادي فيلسوفاني چون كانت و جنبه
. كند اما نقادي ادبي بيشترين تغيير و تحول را در قرن بيستم و با آغاز نقد مدرن پيدا مي. يابد وسعت مي

  .سازد تحولي كه چهره پيشيني آن را كاملا دگرگون مي
  
  ادبي مدرننقد - 2-3

هاي علمي  و با تخصصي شدن علوم و شكل گيري رشته آن نقد ادبي  در اواخر قرن نوزدهم و پس از
از اين دوران به بعد . شود دچار تحولات وسيع مي... شناسي و شناسي، زبان تازه چون روانشناسي، جامعه
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ظهور و رشد و شرايط زمانه  هاي كاملا تخصصي مواجهيم كه برحسب جايگاه هاي ادبي در حوزه ما با نقد
  .شوند هاي گوناگون به وجود آمده و گسترده مي به شكل

قامتي با متون مورد نقد خود را داشته و   از آغاز قرن بيستم به بعد، نقد ادبي براي نخستين بار داعيه هم
ادبي ديگر در دوران مدرن، نقد . بسياري از منتقدان بزرگش خود نويسندگاني توانمند و مشهور هستند

هاي تازه براي مخاطب  تنها سنجش خوب و بد آثار نيست كه به تاويل و نفسير متون و بازكردن دريچه
شكني از متن دريدا و مرگ مولف بارت، نقد ادبي عملا  هايي چون ساختار با ظهور انديشه. آورد روي مي

ين با رشد و گسترش علم به مديومي براي بازآفريني آثار به جاي سنجيدن آنها بدل شده و همچن
شود، كه ديگر كمتر شباهتي به  چنان گسترده مي اي براي تاويل و تفسير، آن هرمنوتيك به عنوان مديوم تازه

  .هاي پيشين خود دارد سال
هاي بساري  همانطور كه گفته شد، از اين پس نقد ادبي به صورت كاملا تخصصي مطرح شده، زيرشاحه

ي كه هركدام رويكردي جداگانه به متن و نقادي داشته، ساخته و پرداخته يك هاي شاخه زير. پيدا مي كند
  :شود ها در كنار مروجين آنها اشاره مي در زير به تعدادي از شاخه. مكتب فكري مجزا هستند

توان به هگل،  به رابطه ميان ادبيات و جامعه پرداخته و از بزرگان اين تفكر مي: شناختي نقد جامعه 

  .رگ لوكاچ اشاره كردماركس، گئو
پرداخته و  ... هاي روانشناختي نويسنده، مخاطب و كاراكترها و در برسي متون به جنبه:  نقد روانكاوانه

  .ازآغازگرانش از فرويد و بعدها لاكان و  آلفرد آدلر مي توان نام برد
از نقادان مهم . كند بررسي ميها به طور مستقيم و غير مستقيم،  رابطه بين متن و اسطوره: گرا نقد اسطوره

  .اين شاخه به يونگ و ميرچا الياده مي توان اشاره كرد
. پردازد، چه از جهت سميوتيك و چه سمانتيك اين نوع نقد به امر زبان در متون مي: نقد زبان شناختي

رفته و هاي مختلف قرار گ شناس از حوزه هاي گذشته بسيار مورد توجه فيلسوفان زبان اين شاخه در سال
از آغارگران اين گونه نقد بايد به سوسور اشاره كرد و . است كار بسياري درباره اين شاخه انجام شده

  .بعدتر ويتگنشتاين، پل والري و حتي فيلسوف فمينيستي چون كريستوا نيز به اين حوزه وارد شدند


